


 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٣٨ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

 گیرد. میمورد تدقیق و بررسی قرار 
تواند بیانگر فرهنگ،  های خاص می کاررفته در ساخت نام متفاوت به ١های طورکه سازه همان

تواند در این زمینه  های خاص ترکیبی نیز می اعتقادات و خاستگاه یک قوم باشد، بررسی ساختار نام
اشخاص دیده  در نام اسبهای خاص ایرانی باستان سازۀ  گر و مفید باشد. برای مثال در نام روشن
گذاری اقوام هندوایرانی نیز تداوم یافته  شود و بیانگر سنتی هندواروپایی است که در شیوۀ نام می

، »اللفظ: دارندۀ اسب تندرو لهراسب، تحت«  توان به ها می است؛ ازجملۀ این نام
 و... اشاره کرد. » اللفظ: دارندۀ اسب لاغر گرشاسب، تحت« 

های عام به دو دستۀ بسیط و مرکّب تقسیم  توان مانند نام های خاص را می ر رویکردی کلی نامد
کار رفته است، مانند مهر،  هایی هستند که در ساخت آنها فقط یک جزء به های بسیط نام کرد. نام

بندی  سته طبقهتوان به چند د های مرکّب، آنها را می کاررفته در نام لحاظ اجزای به . به جم، وراز و...
) ۲) نام یک خدا یا ایزد + یک صفت مفعولی، مانند اُهرمزدداد، مهرداد، مهربوخت و...؛ ۱کرد: 

هایی که از  ) نام۳زاد و...؛  زاد، مردبود، انوش یک اسم یا صفت + یک صفت مفعولی، مانند فرخ
، برز وِه، انوش وِه و...؛ کنار هم قرار گرفتن دو نام (اسم یا صفت) ساخته شده است، مانند برز آزاد

انوش،  الیه هستند، مانند دخت هایی که ترکیبی از صفت و موصوف یا مضاف و مضاف ) نام۴
اناهید،  ـ اند، مانند آدُر شده  هایی که از نام دو ایزد تشکیل ) نام۵آدُر و...؛  دخت، دخت ایران
اند، مانند  یزد و نام یک آتشکده ساخته شدههایی که از نام یک ا ) نام۶ماه و...؛   ـمهر، زُروان ـ آدُر

. آنچه در اینجا مورد نظر ماست به )۳۰۶-۳۰۵: ۱۳۸۷(صادقی مهرآدُرگُشنَسب، مهر آدُروَهرام و... 
ای که از دو یا چند  های ترکیبی گروه سوم، پنجم و تاحدودی گروه ششم نزدیک است، یعنی نام

 اند.  روند تشکیل شده کار می هگذاری ب تنهایی نیز در نام جزء مستقل که به
 

 . پیشینۀ پژوهش۲
های ایرانی از همان روزگار باستان وجود داشته است. یکی از  توجه به ساختار و معنی نام

باره چنین  های ایرانی سخن گفته هرودت است. او در این نخستین اشخاصی که دربارۀ نام
                                                             

1. formants 



همقال
٣٩ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
ان رایج است؛ گرچه پارسیان توجهی به چیز دیگری نیز هست که همیشه میان آن«... گوید:  می

های ایشان که مطابق است با شخصیت و اشرافیت آنان،  کنیم: نام آن ندارند ولی آن را ذکر می
 ٢ها سیگما و ایونی ١ها آن را سان شوند، حرفی که دوریان همه به حرف واحدی ختم می

های پارسیان مانندِ هم به  همۀ نام ها که بینید که نه فقط برخی نام خوانند. اگر تحقیق کنید می می
 .)۱۳۹: اریخوت، (هرودوت» شوند این حرف ختم می

های ایرانی از سدۀ نوزدهم مورد توجه پژوهشگران غربی  بررسی و مطالعۀ علمی و روشمند نام
قرار گرفت. یکی از نخستین آثار منتشرشده در این حوزه اثری است از آگوست فریدریش پوت 

شناختی پرداخته است. اثر  ها از منظر زبان ها و کنیه نام های خاص، جای ن به نامکه در آ) ۱۸۵۳(
با ) ۱۹۷۳(است. سرانجام مایرهفر  )۱۸۹۵(تألیف یوستی  ٣ایرانی نامۀ نام ارزشمند دیگر در این باره

انی شناسی ایر های ایرانی باستان مستخرج از الواح ایلامی تخت جمشید نام انتشار کتابی دربارۀ نام
های ایرانی را  ها دربارۀ نام ترین و روشمندترین طرح را کاملاً روشمند ساخت و اسباب یکی از مهم

است که تاکنون چندین دفتر از آن منتشر ٤های خاص ایرانی نامفراهم آورد. عنوان کلی این طرح
اول و  نابع دستهای ایرانی در دوران باستان و میانه از م شده است. در دفترهای این مجموعه نام

ها ذکر شده است. دربارۀ ساختارهای  جنبی استخراج شده و در موارد ممکن ریشه و معنی نام
در چندین مقاله مباحثی را ) ۲۰۰۹ ؛۲۰۰۶(ها نیز سادوفسکی  های خاص و کنیه صرفی و معنایی نام

اثر شیمل  ی اسلامیها نامتوان به دو کتاب  های دوران اسلامی نیز می مطرح کرده است. دربارۀ نام
ای  نیز در مقاله) ۱۳۸۰(اشاره کرد. حبیب برجیان ) ۱۳۶۳(اثر بهنیا  های ایرانیان معاصر نامو ) ۱۳۷۶(

اشرف  گذاری و انواع آن اشاره کرده است. استاد علی به نام» های ایرانی و اصالت آنها نام«با نام 
ایرانی پرداخته است. اما تا آنجا که  های نیز در دو مقاله به بررسی نام) ۱۳۸۷؛ ۱۳۸۶(صادقی 

 اند دربارۀ موضوع این مقاله پژوهش مستقلی وجود ندارد. نگارندگان آگاه
 

 های هندوایرانی . انواع ترکیب در زبان۳
ترکیب دو یا  ،سازی های هندوایرانی به مانند هندواروپایی در واژه های ویژۀ زبان یکی از قابلیت

                                                             
1. san 2. sigma 3. Iranisches Namenbuch 4. Iranisches Personennamenbuch 
2.  3.  4.  



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٠ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

های  کنند. ترکیب ها را به دو دستۀ فعلی و اسمی تقسیم می این ترکیبچند واژه با یکدیگر است. 
از کنار هم  ٢های اسمی شوند. ترکیب علاوۀ حروف اضافه یا قیدها ساخته می از ریشه به ١فعلی

های  آید و در حالت شمار می شوند و کلّ ترکیب یک واژه به قرارگرفتن دو یا چند اسم ساخته می
شود. طبق سنت موجود در  نما به جزء پایانی متصل می پایانۀ نقش صرفی متفاوت، غالباً،

) ۱توان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد:  های اسمی را می سنسکریت پرکاربردترین ترکیب
) ؛ در دستورهای سنسکریت این نوع ترکیب را دوَندوه (٣های مزدوج یا دوتایی ترکیب

گیرند و در  کنار هم قرار میدر دو اسم معمولاً ترکیب  خوانند. در این نوع می» مزدوج«معنی  به
توان به  ها می شوند. ازجملۀ این نوع ترکیب با هم همپایه می» و«معنی با حرف عطف 

اشاره » میتره و وَرونه« ، »آسمان و زمین« ، »مادر و پدر« 
شوند و  تقسیم می ٦و توصیفی ٥ها به دو دستۀ وابسته ترکیب؛ این نوع ٤های معین ) ترکیب۲کرد. 

شود. نوع نخست یا وابسته  در آنها اسم، صفت، ضمیر یا قید به اسم یا صفت دیگری افزوده می
شود برابر با مضاف و  نامیده می» بندۀ او) «که در دستورهای سنسکریت تَتپوروشه (

تواند یک اسم یا صفت باشد، برای  است و کل ترکیب میالیه یا صفت مرکّب در فارسی  مضاف
در نوع دوم یا توصیفی که در دستورهای ». پسرِ شاه« ، »گاوکش« مثال 

شود، جزء نخست ترکیب توصیفی برای  ) خوانده میسنسکریت کَرمَدهارَیه (
ها  فارسی است. ازجملۀ این ترکیبجزء دوم است، این نوع ترکیب معادل صفت و موصوف در 

اشاره کرد. » شاه بزرگ: مهاراجه« ، »پرندۀ سیاه: کلاغ« توان به  می
ها که مفهوم دارندگی دارند در دستورهای  ؛ این نوع ترکیب٧های مِلکی یا دارندگی ) ترکیب۳

ا جزء نخست توصیفی است برای شوند و در آنه ) نامیده میسنسکریت بَهووریهی (
تواند جانشین اسم نیز شود. ازجملۀ این  داد ترکیب نیز صفتی است که می جزء دوم و برون

» بازو (کسی که بازوی قوی دارد) قوی« ، »بال: پرنده نیک« ها  ترکیب
 .)۲۰۰۲؛ سادوفسکی ۴۸۰: ۱۹۲۴ها در سنسکریت، نک: ویتنی  (برای جزئیات بیشتر دربارۀ انواع ترکیب

                                                             
1. verbal compounds 2. nominal compounds 3. co-ordinative compounds 
2.  
3.  

4. determinative compounds 5. dependent 6. descriptive 
5. 
6.  

7. possessive compounds 



همقال
٤١ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
مانند سنسکریت است. برای مثال در زبان  ،کمابیش ،ها های ایرانی باستان نیز ترکیب در زبان

های مزدوج، برخلاف سنسکریت، هر دو جزء ترکیب در شمار مثنی و  اوستایی در ترکیب
اع دیگر انو». با دو دام و دو مرد« شوند، مانند  جداگانه صرف می

ها را  های سنسکریت ندارد. برای نمونه چند مورد از این ترکیب ها تفاوت خاصی با ترکیب ترکیب
داده:  اهوره« ، »ایستاده در گردونه: سپاهی« وابسته   کنیم: ترکیب ذکر می

اه پرماه: م« ، »ساخته خوب« ، ترکیب توصیفی »آفریدۀ اهوره
چشم:  شش« ، »درازبازو: دارندۀ بازوی دراز« ، ترکیب مِلکی »کامل

.)۲۴۰: ۱۹۸۲های اوستایی، نک: جکسن  (برای جزئیات بیشتر دربارۀ ترکیب» دارندۀ شش چشم
 
 های ترکیبی ایرانی باستان نام .۱ .۳

های  های ترکیبی در زبان ساخت نام شود در های عام دیده می همان قواعدی که در ساخت ترکیب
های مِلکی  های خاص ترکیبی غلبه با ترکیب رود، البته در ساخت نام کار می ایرانی باستان به

، »گاو: دارندۀ گاو ابلق ابلق«اللفظ  تحت هاست: اوستایی:  است. ازجملۀ این نام
و فارسی  )۶۸، ۴۸: ۱۹۷۹(مایرهفر  »فرّه: دارندۀ فرۀ هوم هوم«اللفظ  تحت 

ارشامه: دارندۀ نیروی « ، »اردشیر: دارندۀ شهریاری راستی« باستان: 
های  های ایرانی باستان، نام اول زبان به قلّت منابع دست توجه. با)۱۷۱: ۱۹۵۳(کِنت » پهلوان

بع جنبی مانند منابع ایلامی، بابلی و اوستایی و فارسی باستان زیادی در اختیار نداریم اما در منا
های خاص در  جا مانده است. در این منابع شاهد نام های ایرانی باستان زیادی به مصری نام

اول از آنها کمتر سراغ داریم. این گونه از  قالب ترکیبی مزدوج یا دوتایی هستیم که در منابع دست
های بعد هستند که بسامد  ی ترکیبی دورهها الگوهای ساخت نام های ترکیبی در واقع پیش نام

بیشتری دارند. 
) ۱توان به چند دسته تقسیم کرد:  دهندۀ آن می های خاص مزدوج را بر پایۀ اجزای تشکیل نام

هایی که مرکّب از نام دو حیوان  ) نام۲هایی که دو جزء آن نام دو ایزد یا ذات آسمانی هستند؛  نام
هایی که متشکل از دو  ) نام۴اند؛  اسم یا صفت همپایه ساخته شدههایی که از دو  ) نام۳هستند؛ 

 یا چند واژۀ برخی از دعاها و سرودهای مذهبی هستند.



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٢ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 
 شده برپایۀ نام دو ایزد های ساخته نام. ۱ .۱ .۳

های مرکّب از دو نام ایزد به لحاظ تعداد و بسامد از دیگر  ایرانی باستان نام ه ازجاماند در منابع به
ها را باید در نام خدای بزرگ دین زردشتی  ترین انواع این صورت ها بیشتر است. یکی از کهن گونه

 ) ۱ها آمده است:  مزدا بازجست. در متون اوستایی نام این خدا با این صورت یعنی اهوره
، در ؛ مزدااهوره مزدا  ) اهوره۳؛ ١»مزدا« ) ۲؛ »اهوره«

گیرند و نشان از آن  هر دوپایانۀ صرفی می ،آیند رغم آنکه این دو جزء با هم می ت اخیر بهدو صور
آیند. اما در متون فارسی باستان دو جزء نام این خدا با هم ادغام و  شمار می است که دو واژه به

ستایی آید. البته در متون او ها می در کتیبه صورت  شود و به عملاً یک واژه تلقی می
کار رفته است. در منابع جنبی و  نپات نیز به اَپام و جزء نخست این نام با نام ایزدان دیگر مانند مهر

صورت ترکیبی  مزدا نام برده شده، نام این خدا به تری مانند متون آشوری که در آنها از اهوره کهن
 .)۱۲۷: الف۱۹۹۸ (سیمز ـ ویلیامزآمده است  
کار رفته و برای نامیدن  نامیدن خدای بزرگ دین زردشتی بهبرای فوق که صرفاً  اگر از نام

جاماندۀ اوستایی موارد چندانی برای  نظر کنیم، در متون به صرفاست اشخاص استفاده نشده 
آمده  یشت فروردینکه در  شود. با این حال نام خاص  گذاری دیده نمی گونه نام این

تشکیل شده که هرکدام بر یک ذات آسمانی دلالت دارند. البته  و  جزء  است، از دو
باشد  ۵۰یسن  ۵در بند  توان داد که این نام تلفیقی از دو کلمۀ  این احتمال را هم می

 .)۲۴: ۱۹۷۹(نک: مایرهفر 
ی خاصی ها های فارسی باستان که بنابر متون جنبی بازسازی شده است نام در فهرست واژه

توان به این موارد  ها می وجود دارد که مرکّب از نام دو ایزد یا ذات آسمانی هستند. ازجملۀ این نام
و » بغ« که از دو اسم  *و صورت متأخرتر آن  *اشاره کرد: 

زدا: م« این نام ترکیبی از نام دو ایزد  *تشکیل شده است. » مهر« 
 و » اشه: نظم« که از دو اسم  *است. » ایزد زندگی« و » دانا

                                                             
: ۱۹۰۴آورند (بارتلمه  شمار می ای آن را اسم مذکر به دو تلقی وجود دارد: عده mazdā. دربارۀ جزء دوم این نام یعنی ١

 ). ۲۸۳: ۱۹۹۰ ردانند (کلنز و پیرا می» دانا«معنی  ) و برخی آن را صفت و به۱۱۶۲



همقال
٤٣ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
 مرکّب از دو اسم  *ساخته شده که هر کدام مبین یک ذات آسمانی است. » مزدا«
، ۲۴۴، ۱۳۶: ۲۰۰۷(نک: تاورنیه های آسمانی هستند  که هر دو از ذات» مهر« و » اشه: نظم«

۲۹۷ ،۲۹۸(. 
 

 شده برپایۀ نام دو حیوان های ساخته نام. ۲ .۱ .۳
تبعِ آن نام  اهمیت بوده، حیوانات و بهپرازآنجاکه در میان ایرانیان باستان دام و دامداری بسیار 

های ایرانی باستان از ترکیب  آنها در باورهای آیینی آنها نقش پرررنگی داشته است. بسیاری از نام
ها از نوع  و بیشتر این ناماست مندی مانند اسب، گاو، شتر و... ساخته شده نام جانوران سود

توان اشاره کرد:  ها در اوستایی به این موارد می های دارندگی هستند. از جملۀ این نام ترکیب
، »اللفظ: دارندۀ شتر شگرف فرشوشتر، تحت« ، »دارندۀ گاو ابلق« 

. اما )۶۸، ۵۵، ۴۰: ۱۹۷۹(مایرهفر و... » دار اللفظ: دارندۀ اسب داغ تحت جاماسب،« 
های مزدوج یا دوتایی هستند که در آنها نام  های خاص ایرانی باستان از نوع ترکیب تعدادی از نام

ها در متون اوستایی شاهدی  گونه نام دو حیوان در کنار هم آمده و با هم همپایه شده است. از این
توان حکم  وجود آنها در ایران باستان می مانده است اما برپایۀ منابع جنبی فارسی باستان بهجا ن به

این نام از دو  *توان به این موارد اشاره کرد:  ها در ایران باستان می کرد. ازجملۀ این نام
نی مع» اسب و گاو«توان آن را  تشکیل شده است و می» گلّه ؛گاو« و » اسب« جزء 
هم  و روی» سگ« و » ماهی« این نام ترکیبی است از دو اسم  *کرد؛ 

 .)۲۲۵، ۱۱۹: ۲۰۰۷(تاورنیه است » سمور آبیسگ/ «معنی  به
 

 شده برپایۀ دو اسم یا صفت همپایه های ساخته نام. ۳ .۱ .۳
لحاظ معنایی لازم و  ن آنکه بهگیرند که در آنها دو اسم یا دو صفت بدو هایی قرار می در این دسته نام

های ترکیبی ارتباط دو  آیند. در این گونه نام ای داشته باشند در کنار هم می ملزوم باشند یا ارتباط ویژه
ها در متون اوستایی به این  شود. ازجملۀ این نام میسر می» و«جزء سازنده صرفاً با حرف عطف 

دانا، «  ن نام ترکیبی است از دو صفت: ایتوان اشاره کرد:  موارد می



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٤ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

: این نام است؛ » دانا و خوب«معنی  هم به و رویِ » خوب، نیک« و » فهیم
است؛ » زیبا و خوب«معنی  هم به ِو روی و » زیبا« نیز ترکیبی از دو صفت 

مرد و «معنی  هم به  ِو روی» باس« و » مرد« : این نام مرکّب از دو اسم 
 *های  توان به نام . در فارسی باستان می)۹۵، ۷۸، ۶۲: ۱۹۷۹(مایرهفر  ١است» اسب

و » دارا، غنی« مرکّب از دو جزء  :)*تر  (صورتی متأخر برای صورت کهن
متشکل از دو  :*، »دارا و نخست«معنی  هم به  ِو روی» نخست، اول« 
 :*و » شاد و تهم«معنی  و مجموعاً به» تهم« و » شاد« صفت 

، »آشتی و فر«معنی  هم به و رویِ » فر، شکوه« و » آشتی« مرکّب از دو جزء 
زیبا « معنی هم به ِروی» نیک، خوب« و » زیبا« متشکل از  :*

 .)۲۳۴: ۱۹۷۳؛ مایرهفر ۲۹۵: ۲۰۰۹؛ زادوک ۲۸۷، ۱۲۹: ۲۰۰۷(تاورنیه اشاره کرد » و خوب
 

شده برپایۀ دو یا چند واژۀ برخی از دعاها و سرودهای مذهبی های ساخته . نام۴ .۱ .۳
 ها اند. این نام ها صرفاً با رویکردی دینی وضع شده های ایرانی باستان برخی از نام در میان نام

دعاها های آغازی برخی از  متشکل از دو کلمه یا بیشتر هستند. برخی از آنها از نام دعاها یا کلمه
اند.  هایی که در برخی از سرودهای دینی آمده ساخته شده به کلمه گرفته شده و تعدادی باتوجه

توان به  میها  جامانده است. ازجملۀ این نام گذاری فقط در متون اوستایی به شواهد این سنت نام
ستایشگر [دعایِ] «معنی  : این نام که بهاین موارد اشاره کرد: 

وهو و عبارت آغازی آن  است، اقتباسی از نام دعای اَشِم» وهیشته اشه
معنی  لفظ بهال : نام یکی از زنان پارسا، تحتاست؛ » وهو بهترین است اَشِم« 

است. این » بنابر خواست«معنی  در این نام به ؛ کلمۀ »آغازشده با «یا » دارای «
نام دومین گاه از سرودهای گاهانی است که با کلمۀ  نام برگرفته از عبارت 

یان است احتمالاً : این واژه که نام یکی از پارساشود؛  آغاز می 
یا از عبارت ۷بند  ۱۶در یسن » انجمن اَشه«  برگرفته از عبارت

                                                             
 ترجمه کرد. » دارندۀ مرد و اسب«های دارندگی نیز دانست و آن را  نوع ترکیبتوان از  . این نام را می١



همقال
٤٥ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
: نام یکی از پارسایان ؛ است ۸بند  ۳۵در یسن » انجمن اَشه« 

در بند » ] روشناییاز اوست اَشه (= راستی) [و« و ظاهراً مقتبس از عبارت 
 .)۸۶، ۷۹، ۲۵: ۱۹۷۹(مایرهفر ، مشهور به دعای فرَوَرانه، است ۱۲نخست یسن 

 
 های ترکیبی ایرانی میانه . نام۲ .۳

گذاری افراد باقی ماند. در  های پیشین در نام های ایرانی کمابیش همان سنت در دوران میانۀ زبان
های غیرایرانی، چه  غیرایرانی شاهد حضور نام های بیشتر با اقوام دلیل ارتباط این دوران به

های ایرانی، هستیم. در این دوران نیز منابع موجود را  صورت مستقل و چه در ترکیب با نام به
های خاص را  اول و منابع جنبی تقسیم کرد و برپایۀ آنها نام توان به دو بخش منابع دست می

های ایرانی به دو گروه غربی و شرقی،  نت تقسیم زبانهای ایرانی میانه را، بنابر س نام بررسی کرد.
 کنیم. در دو گروه مجزا بررسی می

 
 های ترکیبی ایرانی میانۀ غربی نام. ۱ .۲ .۳
های پارتی و فارسی میانه  هایی از زبان جامانده از دورۀ ایرانی میانۀ غربی شامل داده های به نام

کار  های این دوران نیز در دو دسته از منابع به . نامجا بررسی کرد توان هردو را در یک است که می
های  ) نام۲ها؛  شده به این زبان ها و متون نوشته اند از کتیبه اول که عبارت ) منابع دست۱اند:  رفته

  اند. در این دوران در ساخت جا مانده مستخرج از منابع جنبی که در منابع آرامی و سریانی به
های معین، دارندگی و مزدوج به  بینیم و ترکیب های دوران باستان را می تها کمابیش ادامۀ سن نام

، »آفریدۀ [آتش] آدوران« های  موازات هم رواج و کاربرد دارد. برای مثال نام
از » شیر گیلان« » آفریده انوشه« ، »یافته با آذر نجات« 
، »دارندۀ سودهای ناهید« های  و نامهای معین  دستۀ ترکیب

های دارندگی است  از نوع ترکیب» دارندۀ پناه مهر« ، »دارندۀ فرّ اردشیر« 
های مزدوج نیز در این دوران کاملاً رایج هستند  . نام)۱۳۰، ۸۹، ۴۶، ۴۴، ۴۲، ۳۲، ۲۹: ۱۹۸۶(ژینیو 

های مزدوج را برپایۀ  دهند. نام هایی ادامه می ان را با تغییرها و نوآوریهای دوران باست و ساخت



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٦ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

) نام یک ۲) نام دو ایزد یا ذات آسمانی؛ ۱بندی کرد:  توان به چند دسته طبقه اجزای سازندۀ آن می
) نام دو ۵) نام یک انسان و یک جانور؛ ۴) نام یک ایزد و نام یک جانور؛ ۳ایزد و نام یک انسان؛ 

 ) دو اسم یا صفت همپایه. ۷) نام دو جانور؛ ۶؛ انسان
های متشکل از سه جزء و حتی بیشتر هم  های دوجزئی گاه شاهد نام بر نام در این دوران علاوه

نامیم، گاه مرکّب از نام چند ایزد یا چند آتش مقدس  ها که ما آنها را چندبخشی می هستیم. این نام
های چندبخشی متشکل از  اند. گاهی این نام کار رفته اشخاص به هستند که در کنار هم یا در کنار نام

 کنیم.  دو واژۀ مرکّب هستند و به همین دلیل در بخش پایانی این بحث به برخی از آنها نیز اشاره می
 

 نام دو ایزد یا ذات آسمانی .۱ج.۱ .۲ .۳
ایزد در دو طبقه گاه نام های مزدوج بیشترین بسامد مربوط به این دسته است. در این  در میان نام

در کنار نام » ایزد« ، »بغ، خدا« ١  هایی مانند گیرند و گاه عنوان کنار یکدیگر قرار می
هوم « ؛ »هوم و هرمزد« آیند. نام دو ایزد:  یک ایزد مشخص می

تیر « ؛ »مهر و هرمزد« ؛ »خرداد و مهر« ؛ »و آذر
بغ [و] « ؛»آذر [و] بغ« یک عنوان و نام یک ایزد: ». و مهر
. )۱۹۰، ۱۶۸، ۱۲۹، ۹۸، ۹۷، ۹۲، ۵۷: ۱۹۸۶(ژینیو » ایزد [و]هرمزد« ؛»هرمزد

، »مهر و بهمن« هایی کاربرد دارد:  در متون مانوی نیز چنین نام
 .)۲۵۶: ۱۹۹۴(نک: زوندرمان » ی و بهمنعیس« 

 
 . نام یک ایزد و یک انسان۲ .۱ .۲ .۳

آید و  در این گروه عمدتاً نام ایزدان یا عنوان ایزدان در کنار نام یک انسان و بیشتر نام شاهان می

                                                             
و در اشاره به یک خدای خاص » خدا«معنی  های خاص نه یک عنوان بلکه به را در ترکیب نام» بغ« bay. ژینیو واژۀ ١

که  آورد. اما چنان شمار می به) دربارۀ این مطلب تردید دارد و آن را صرفاً یک عنوان ۴۰۵: ۱۹۸۸داند. اما تسیمر ( می
رفته  کار می هم به» مهر«در دوران باستان گاه در اشاره به نام یک ایزد خاص مانند  bagaویلیامز ذکر کرده   ـ سیمز

هرروی، چه این واژه در ایرانی میانه نام ایزدی خاص بوده باشد یا صرفاً  ). به۴۹۵: ب۱۹۸۸است (سیمز ـ ویلیامز 
 های این مقاله اسم درنظر گرفته شده است. دان، در بررسی دادهعنوانی برای ایز



همقال
٤٧ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
و » داراب«: جزء نخست این نام بوده است:  ظاهراً منظور از آن تجلیل و تکریم

: در این نام نیز جزء نخست صورتی است؛ » اشتاد«م نام ایزد جزء دو
، خدای بزرگ در دین زردشتی است؛ »هرمزد«و جزء دوم نام » دارا«تحبیبی برای نام 

مرکّب از نام خدای  ؛»شاپور«و نام » مهر«: مرکّب از نام ایزد 
؛ »نرسی«و نام » ایزد«مرکّب از عنوان  ، »اردشیر«و نام » هرمزد«

: متشکل از عنوان ؛ »بغ«و عنوان  از » مهراد«: مرکّب از دو جزء 
. نکتۀ درخور توجه در این )۱۹۰، ۱۳۹، ۱۳۰، ۱۲۴، ۷۵، ۷۴، ۵۷: ۱۹۸۶ژینیو (» شاپور«و نام » بغ«

تواند نخست نام ایزد و  جایگاه دو جزء ترکیب آزاد است یعنی میها این است که  دسته از نام
 سپس نام انسانی بیاید یا بالعکس.

 
نام یک ایزد و یک جانور .۳ .۱ .۲ .۳

جامانده  کم در متون به این دسته از اسامی که متشکل از نام یک ایزد و نام یک جانور است، دست
های  انه کاربرد یافته است. البته نسبت به دیگر ترکیباز ایرانی باستان مثالی ندارد و در دورۀ می

ها نیز ترتیب آمدن دو جزء ترکیب آزاد است:  بسامدتر است. در این گونه ترکیب کم مزدوج بسیار
مرکّب از کلمۀ  ؛ »گراز«و کلمۀ » مهر«متشکل از نام ایزد  

 .)۱۷۴، ۱۳۱: همان(» هرمزد«و نام خدای » گراز«
 
 نام یک انسان و یک جانور .۴ .۱ .۲ .۳

توان آنها را  نوعی می بسامداند و به . بسیار کم۳ .۱ .۲ .۳این دسته از اسامی نیز مانند گروه 
ها گاه یک عنوان و لقب است:  شمار آورد. البته جزء انسانی این ترکیب زیرمجموعۀ همان گروه به

است که در اصل نام » پاکور« و » گراز« : این نام مرکّب از دو جزء 
: جزء نخست این نام صفتی از کلمۀ   یکی از شاهزادگان اشکانی بوده است؛

: ؛ )۱۹۳، ۱۷۴: همان(است » دارا«و جزء دوم نیز نام » یوز، یوزپلنگ« 
» شاه«و » گور«با دو جزء  ، قس نام »شهریار«و عنوان » گور، گورخر«متشکل از کلمۀ 

 .)۷۴: ۲۰۰۹ همکاران(ژینیو و 



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٨ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 
 نام دو انسان .۵ .۱ .۲ .۳

اند در کنار هم  رفته کار می گذاری به صورت مستقل در نام در این گروه، دو نام انسانی که به
ا ای یک یا دو جزء سازندۀ ترکیب ر لحاظ ریشه سازند. به آیند و نام واحد و مجزایی را می می
ها فرض  توان نام یک ایزد نیز پنداشت، هرچند بسامد زیاد آنها برای نامیدن انسان تنهایی می به

توان عنوان خانوادگی  های ترکیبی گاهی جزء نخست را می بخشد. در این نام نخست را قوت می
؛ »اردوان«و » کردیر«: مرکّب از دو نام مستقل شمار آورد:  نیز به

توان  ، را می»مهران«، در این نام جزء نخست، »تیرداد«و » مهران«شده از دو نام  ساخته 
و » مهرداد«: مرکّب از دو نام شمار آورد؛  عنوان خانوادگی نیز به

، ۱۲۸، ۱۲۶، ۱۰۶، مان(ه» شاپور«و » بهرام«: متشکل از دو نام ؛ »فروردین«
۱۷۲(. 

 
نام دو جانور .۶ .۱ .۲ .۳

های ایرانی نیز ادامه  های خاص با استفاده از نام دو حیوان در دورۀ میانۀ زبان  سنت ساخت نام
یافته است، البته نسبت به دورۀ باستان بسامد کمتری دارد و کاربردش بسیار محدود است. در دو 

: جزء نخست این نام شده فقط یک نام با این ویژگی دیده شد:  نامۀ بررسی نام
 .)۷۶: ۲۰۰۹ همکاران (ژینیو و است » میش«معنی  و جزء دوم به» گرگ«معنی  به

 
دو اسم یا صفت همپایه .۷ .۱ .۲ .۳

هایی که ترکیبی از دو اسم معنی یا صفت همپایه بود کمابیش مانند دورۀ  در این دوره ساخت اسم
اند:  امانده از این دسته از دو صفت ساخته شدهج های به باستان ادامه داشت. بیشتر نام

؛ »نیک« و » انوشه، جاوید« : این نام ترکیبی است از دو صفت مستقل 
متشکل از  :؛ »چُست« و » ستوده« : مرکّب از دو صفت 

» راست« و » نیک« فت ترکیبی از دو ص :؛ »نیک« و » ستوده« 
بهشت و « توان به نام  میهم در متون مانوی  .)۱۸۰، ۶۵، ۴۳: ۱۹۸۶(ژینیو 

 .)۲۵۶: ۱۹۹۴(نک: زوندرمان اشاره کرد » خورشید



همقال
٤٩ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
 های چندبخشی نام .۸ .۱ .۲ .۳

جزئی  ام سههم یک ن ِآید و روی در این گروه گاه یک صفت به همراه یک واژۀ مرکّب دوبخشی می
و » فرخ« که مرکّب است از صفت  :سازد، مانند  را می

های مقدس. گاه نیز یک صفت به همراه نام دو  نام یکی از آتش» آذرگشنسب« 
 :آیند، مانند  ایزد یا نام یک ایزد همراه با عنوانی ایزدی در کنار هم می

و نام ایزد » بغ«که خود ترکیبی از عنوان  و » فرخ« تشکل است از صفت م
های خاص متشکل از نام سه ایزد هستند، برای مثال در نام  است. گاه نیز نام» آذر«

است، واژۀ » هوم«صورت تحبیبی نام ایزد  واژۀ نخست  :
و » ستوده« و نام ایزد ماه و واژۀ سوم ترکیبی از صفت » بغ« وان دوم خود ترکیبی از عن

ها ترکیبی از یک نام انسانی و دو نام ایزدی هستند، مثلاً نام  است. گاه نیز این نام» مهر«نام ایزد 
و صورت مشتق نام » مهر«، نام ایزد »وردان«که ترکیبی از سه نام  :

 . )۱۷۵، ۹۷، ۸۳: ۱۹۸۶ژینیو (ست ا» آذر«ایزد 
 

 های ترکیبی ایرانی میانۀ شرقی نام. ۲.۲ .۳
های خاص بلخی  نامه موجود است. یکی دربارۀ نام های ایرانی میانۀ شرقی فقط دو نام از زبان

های  . برای دیگر زبان)۲۰۱۰ لوریه(های خاص سغدی  و دیگری دربارۀ نام )۲۰۱۰(سیمز ـ ویلیامز 
طور کلی سنت  ای منتشر نشده است. به نامه ۀ شرقی مانند ختنی و خوارزمی هنوز نامایرانی میان

شرقی نیز مانند دوران باستان عمدتاً ترکیبی است. بخش  میانۀ های ایرانی گذاری در زبان نام
های معین (وابسته و توصیفی) و مِلکی هستند  های خاص ترکیبی از نوع ترکیب عمدۀ این نام

ιζοبلخی  های (نک: نام ορο »پسر سینز« ،οο ζο »گرازِ بغ« ،ο οζινο »پوش پلگینه« ،
،»هدیۀ خدا« ، »بندۀ خدا« های سغدی  ؛ نام۲۰۰۹ویلیامز   ـنک: سیمز

، ۱۴۰، ۱۳۹: ۲۰۱۰ لوریه، نک: »دارندۀ اسب رنگی« ، »ماه نو« ، »روشنی کامل« 
 کاربرد و نادر است.  های خاص ترکیبی مزدوج در این دو زبان بسیار کم . نام)۳۲۹، ۲۸۳، ۱۸۲

 

 های ترکیبی مزدوج در بلخی . نام۱ .۲ .۲ .۳
های خاص ترکیبی مزدوج وجود  نام )۱۰۴، ۳۲، ۹: ۲۰۱۰(گفتۀ سیمزویلیامز  در زبان بلخی به



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٥٠ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

ζوجود این، دو نام ندارد. با ο ρ ο  وο οι μ ο  را شاید بتوان از نوع
ζهای مزدوج دانست. نام نخست  ترکیب ο ρ ο توان ترکیبی از دو صفت  را می
ζ ο »و » آزادρ ο »و نام » بهتر، بهترینο οι μ ο  را ترکیبی از نام دو ایزد

ο ο »و » ایزد رود آمودریاι μ ο »سنت  توان گفت ترتیب می دانست. بدین» یَمش: جَم
گذاری بر پایۀ دو صفت همپایه و نام دو ایزد که در دوران باستان رواج داشت در بلخی نیز  نام

 ادامه یافته است. 
 

 های ترکیبی مزدوج در سغدی نام. ۲ .۲ .۲ .۳
گذاری بر پایۀ دو نام ترکیبیِ همپایه در مقایسه با  در زبان سغدی نیز مانند بلخی سنت نام

ها در متون  نۀ غربی چندان پربسامد نبود. با این حال مواردی از این نامهای ایرانی میا زبان
آتش و / «/ ’’کنیم: نام  جامانده است که به ذکر برخی از آنها اکتفا می به

معنی  هم به ِ است و روی» اندیشۀ نیک« و » آتش« ” ، این نام ترکیبی از دو واژۀ»هومن
 است؛ » آتش و هومنآفریدۀ خدایان] «[

 و » آذر، آتش« ’توان ترکیبی از دو واژۀ  را می» هرمزد ـ  آذر / « /
  ترجمه کرد؛ نام » آذر و هرمزد«هم  ِدانست و ترکیب را روی» هرمزد«
هم  ِو روی» سروش« و » آذر، آتش« ’بی از دو واژۀ توان ترکی را نیز می» سروش ـ  آذر «
این نام »: بهمن  ـ  مانی/ «/ دانست؛ » آذر و سروش«معنی  به

 مانوی، و دیگری بهمن، از ایزدان مانوی؛  دینترکیبی است از نام مانی، پیامبر 
معنی  هم به ِروی» نیک« و » نو« از دو صفت  توان ترکیبی : این نام را هم می //
توان ترکیبی مزدوج از دو اسم  /: این نام را هم می/در نظر گرفت؛ » نو و نیک«

» آفریدۀ خدایان] آرامش و تیشتر«[ معنی  هم به ِ دانست و روی» تیشتر« و » آرامش« 
های ایرانی  توان گفت در نام ترتیب می . بدین)۲۸۴، ۲۳۰، ۸۳، ۸۲، ۷۵: ۲۰۱۰ لوریه(ترجمه کرد 

هایی از نام دو ایزد هستند،  های خاص مزدوج عمدتاً ترکیب جامانده در متون سغدی نام به
جامانده  های به هایی هم برای دو صفت همپایه و نام ایزد و انسان در مجموعۀ نام هرچند نمونه

 وجود دارد.



همقال
٥١ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
 

 رانی نو (فارسی) های ترکیبی ای . نام۳ .۳
گذاری در میان  رغم تغییر دین و آیین گذشته، انتخاب نام و نام بعد از ورود اسلام به ایران و به

 ، کاملاً توان های دوران گذشته است، هرچند این پیروی را نمی دهندۀ سنت ایرانیان کمابیش ادامه
هایی از  گذاری بی، شاهد نامهای عر آگاهانه دانست. در این دوران با ورود خیل عظیمی از نام

ترکیب نامی فارسی با نامی عربی یا دو نام عربی با یکدیگر هستیم که مشابه آن را در میان 
های  است. همچنین، در این دوران گاه نامدیرینه ای  بینیم و سنتی ایرانی با پیشینه زبانان نمی عرب

ر مانند ترکی، مغولی و... نیز ساخته شده های دیگ هایی از زبان ترکیبی، با بسامدی کمتر، با واژه
ها، عمدتاً، براساس اعتقادات مردم شکل گرفته است یا  گذاری است. در دوران اسلامی نیز نام

های میانه و  های ترکیبی این دوران نیز مانند دوره ریشه در باورها و علایق قومی دارد. ساختار نام
های ترکیبی برپایۀ دعاها و  ج است و در مواردی نامباستان دارای انواع معین، دارندگی و مزدو

» آتشِ خدا«الرحمان  های ترکیبی معین: آذر شوند. ازجمله نام های قرآنی ساخته می کلمه
عربی)،   ـ علی (مغولی  فارسی)، آقام  ـ (عربی » بخشیدۀ خدا«بخش  عربی)، الله  ـ  (فارسی
  ـ های دارندگی: قمرسیما (عربی  ازجمله ترکیب عربی)؛  ـ  (ترکی» دارِ علی روزه«علی  اُروج

فارسی)،   ـ  عربی)؛ مزدوج: احمدرضا، محمدنوید (عربی  ـ لقا (فارسی  فارسی)، فرخ
توان  نادعلی را می و الله، ماشاءالله و کلمات قرآنی و ادعیه: بسم فارسی)  ـ محمدکورش (عربی 

 .)۱۳۶۳هنیا گونه اسامی، نک: ب (برای فهرستی از ایننام برد 
شده است. اغلب  ترهای مزدوج امروزه کاربرد بیشتری یافته و فراگیر ساخت و استفاده از نام

ترکیبی از نام دو انسان است و معمولاً از نام پیامبر و یکی از ائمۀ اطهار یا از نام دو امام  ،ها این نام
دو ایزد بر فرزندانشان از نظر گونه که ایرانیان با گذاشتن نام  شوند. درواقع، همان ساخته می

سپردند، امروزه نیز با پیروی از همین ساخت و براساس  اعتقادی فرزند خود را به آن ایزدان می
شان با گذاشتن نام پیامبر و امامان بر فرزند خود، او را به زبان اعتقادی خود  اعتقادات امروزی

ها عربی است اما این  کاررفته در این ترکیب های به کنند. با اینکه نام بیمۀ پیامبر و امامان می
ها  ی  گذار دهد، ساختی ایرانی است. البته در این قبیل نام گونه که شواهد نشان می ساخت همان

های تاریخی یا اساطیری برای  گاه این سنت ایرانی با انتخاب نام یکی از ایزدان باستانی یا چهره



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٥٢ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

 کند. بخشی از نام ترکیبی بیشتر خودنمایی می
هایی مانند ابو (ابوالفضل، ابوالحسن)، ابی (ابیطالب،  هایی که با استفاده از واژه در اینجا نام

آسیه)، بن (علی بن موسی، حسن بن علی) یا  کلثوم، ام مالک)، اَبا (ابایزید، ابالحسن)، ام (ام ابی
(عبدالرضا،  الدین)، عبد الدین، شمس هایی مانند الدین (سیف های ترکیبی با واژه صورت

ه، لطفعلی)، امیر (امیرعلی، امیرمحمد)، اللّ  ه، عطامحمد)، لطف (لطفه)، عطا (عطااللّ عبداللّ 
بانو)، خاتون  ماندانا)، میر (میرعلی، میرحسین) بانو (بانوبتول، نرجس زهرا، امیره امیره (امیره
قلی) و...  ، حسنخاتون)، غلام (غلامرضا، غلامعلی)، قلی (محمدقلی خاتون، سکینه (معصومه
هایی که ترکیبی از نام پسر و پدر هستند و با  شوند، مورد نظر ما نیست. همچنین نام ساخته می

جای احمد بن علی یا  شوند، مانند احمدْ علی به حذف واژۀ اِبن یا تکواژ اضافۀ ــِـ ساخته می
گونه اسامی  ساخت این (برایجای حسینِ منصور از دایرۀ این تحقیق خارج هستند  حسینْ منصور به
 . )۱۳۷۶؛ شیمل ۱۳۶۳اسلامی، نک: بهنیا 

توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه  های مزدوج در دوران نو را براساس اجزای ترکیب می نام
شود که دو جزء ترکیب آن عربی است و گروه دوم متشکل از یک  هایی را شامل می نخست نام

دام از این دو گروه را برپایۀ معنی و محتوای اجزای آنها واژۀ ایرانی و یک کلمۀ عربی است. هرک
توان درنظر  ها را می های متفاوتی تقسیم کرد. برای گروه نخست این بخش توان به دسته نیز می

هایی که مرکّب از نام دو معصوم یا ترکیب نام خدا یا یکی از صفات الهی با نام یا  ) نام۱گرفت: 
هایی که ترکیبی از نام خدا یا معصومان با نام  ) نام۲بستگان آنان است؛ لقب پیامبران، امامان یا وا

هایی که متشکل از نام معصومان یا صفات الهی با نام گیاهان است.  ) نام۳جانوران است؛ 
رفته  هم ِ های ریز برای آن ممکن نیست. روی بندی بسامد بودن گروه دوم، امکان دسته علت کم به

دو نام انسانی که یکی برپایۀ اعتقادات دینی و دیگری برپایۀ احساسات های این گروه  در نام
ها در چند دهۀ گذشته شتاب  گونه نام گیرند. ساخت این میهنی است در جوار یکدیگر قرار می

 بیشتری یافته است.
 

 . نام دو معصوم یا یکی ازصفات الهی با نام پیامبران، امامان یا وابستگان آنها ۱ .۳ .۳



همقال
٥٣ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
شود و ترکیب نام  های دوبخشی دوران اسلامی بیشترین بسامد در این گروه دیده می ن نامدر میا

به اعتقادات دینی مردم ایران  آید. باتوجه شمار می ترین گونه در این طبقه به دو معصوم فراوان
های ترکیبی دارد و هم  هایی مانند علی، رضا، محمد و حسین بیشترین کاربرد را در این نام نام
های این گروه است: احمدعلی،  رود. ازجمله نام کار می عنوان جزء نخست و هم جزء دوم به به

حمزه، احمدرضا،  علی، علی رضا، حمزه حسین، رضاعلی، علی علی، علی احمد، حسین علی
طاهره. استفاده از نام یکی از معصومان  آسیه، خدیجه زهرا، فاطمه محمدرضا، رضامحمد، فاطمه

رود کاربرد زیادی دارد. ازجملۀ  کار می گذاری به تنهایی نیز برای نام ات الهی که بهو یکی از صف
ها: محمدرحیم، محمدرحمان، مجیدمحمد، محمدمجید، مجیدرضا، ناصرعلی،  این نام
 .)۱۳۶۳ها، نک: بهنیا  (برای فهرست کاملی از این نامعلی و...  علی، رحمان رحیم

 
 ا نام جانوران. نام خدا یا معصومان ب۲ .۳ .۳
گذاری برپایۀ نام حیوانات که در دوران پیش از اسلام نیز رایج بود در دوران اسلامی نیز ادامه  نام

های ترکیبی با  های بسیطی مانند پرستو، پروانه، چکاوک، آهو و...، ساخت نام بر نام یافت و علاوه
ها نه خود جانور بلکه صفت مثبتی  ذاریگ گونه نام رفته در این هم ِ نام جانوران نیز ادامه یافت. روی

(مانند دلیری، وفاداری، زیبایی و...) که در آن جانور وجود دارد مورد توجه است. در این دسته از 
های ترکیبی عمدتاً نام جانورانی که دارای صفت دلیری یا وفاداری هستند استفاده شده است.  نام

باز،  علی، علی گرگ، کَلب هعلی، اللّ  محمد، گرگشیر، شیر هاست: شیرعلی، علی ازجملۀ این نام
 .(نک: همان)محمدشاهین 

 
 . نام معصومان یا صفات الهی با نام گیاهان۳ .۳ .۳

به » گُل«کند و آن استفاده از واژۀ  های خاص ظهور می ای در ساخت نام در این دوران ترکیب تازه
کار رفته است، اما  و هم زنان به همراه یک نام خاص است. این شیوه هم در ساخت نام مردان

حسین،  علی، گل محمد، گل هاست: گل بسامد آن برای نام زنان بیشتر است. ازجملۀ این نام
های دیگری مانند  بر واژۀ گُل واژه . افزون(نک: همان)نسا و...  زهره، گل زهرا، گل جمال، گل گل



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٥٤ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

 شود. ندرت در این ساختار استفاده می علی) نیز به گلشن (گلشن
 های مرکّب از نامی عربی و نامی ایرانی . نام۴ .۳ .۳

های مزدوجی که متشکل از دو واژۀ عربی هستند، شیوۀ دیگری نیز در میان ایرانیان  در کنار نام
گذاری را  رواج دارد و آن استفاده از یک نام عربی و یک نام ایرانی است. درواقع این شیوه از نام

سو، و حفظ باورها و رسوم ایرانی از  یک وفاداری به رسوم اسلامی ازتوان تلاشی دانست در  می
تواند بسیط یا مرکّب باشد و به نام خدا، پیامبر یا هریک  سوی دیگر. واژۀ عربی در این ساختار می
های ایرانی  تواند نام ایزدان، پهلوانان، شاهان، پیامبران، آیین از معصومان اشاره کند و نام ایرانی می

نند آن باشد. در این شیوه جزء نخست، معمولاً، عربی و جزء دوم ایرانی است، البته در و ما
هاست: محمدکورش،  مواردی نیز جزء نخست ایرانی و جزء دوم عربی است. ازجملۀ این نام

کیومرث،  محمدخسرو، محمدسروش، محمدسهراب، محمدکاوه، محمدمانی، محمدصادق
علی،  علی، پرویزعلی، رستم فرامرز، یزدان حمدحسنمحمدرضابهنام، محمدباقرفرزاد، م

محمود، زهرامهرزاد،  حسین، پیشدادسعید، فرهادرضا، نوروزعلی، نوروزمحمد، جم بابک
 .(نک: همان)زهرا  فرشته، نازنین آذر، میترازهرا، میتراصغری، فاطمه سکینه

کنند اما اجزای  پیروی می توان افزود که از همین ساختار های دیگری را نیز می به دستۀ فوق نام
های دیگر است. این دسته  هایی دخیل از زبان دهندۀ آنها لزوماً ایرانی یا عربی نیست و واژه تشکیل
هاست:  شوند. ازجملۀ این نام های مزدوج معمول ساخته می ها درواقع از طریق قیاس با نام از نام
 .(نک: همان)کلر  آندرو، ماری اعلیهلن، لوک کارولین، شهلاژیلا، فاطمه سوزان، ساندخت آن

 
 های مرکّب برگرفته از آیات الهی و ادعیه نام. ۵ .۳ .۳

گذاری امری  که در دوران پیش از اسلام استفاده از اسامی و کلمات آیات و اوراد برای نام گونه همان
ها  دسته از نامگذاری کاملاً مرسوم است. این  گونه نام معمول بود، در ایران پس از اسلام نیز این

لحاظ واژگانی  توانند از دو جزء یا بیشتر تشکیل شوند و گاه حتی یک جمله هستند؛ این اجزا به می
شاءالله،  هاست: آتنا، ان توانند ضمیر، فعل و... باشند. ازجملۀ این نام لزوماً اسم نیستند و می
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 .(نک: همان) ١و آل محمّدالله، نادعلی، اللّهمّ صلی علی محمّد  ماشاءالله، خیرالله، بسم

 های مزدوج  جایی اجزای نام جابه. ۶ .۳ .۳
جایی دو جزء ترکیب و درنتیجه ساخت نامی  های ترکیبی جابه های جالبِ نام یکی از ویژگی

های  جا کردن اجزای ترکیب و ساخت نامی نو از دوران باستان تاکنون در نام جدید است. جابه
هاست در  ی معمول برای ساخت اسامی تازه است. ازجملۀ این ناما شود و شیوه ایرانی دیده می

و  ، »برندۀ نیکی  پیش«لفظاً  *و  *دوران باستان: 
(نک: » مهر و بغ« *و  *، »دارندۀ نماز نیک«معنی  به 

 و  ؛ در دوران میانه: )۲۴۶، ۱۳۶: ۲۰۰۷؛ تاورنیه ۶۴، ۴۲: ۱۹۷۹مایرهفر 
و  ، »ماه و [آتش] گشنسب« و  ، »آذر و مهر«

؛ و در )۱۲۴، ۱۱۲، ۹۱، ۸۴، ۷۱، ۳۷: ۱۹۸۶(نک: ژینیو » داده و فرخ«اللفظ  تحت 
علی،  احمد، حمزه لی، علیعباس، احمدع علی، علی محمد، عباس دوران نو: محمدعلی و علی

 .)۱۳۶۳(نک: بهنیا محمد، محمددوست و...  حمزه، دوست علی
 

 گیری . نتیجه۴
های خاص  توان با اطمینان گفت که ساخت نام های ذکرشده در این یادداشت می به داده باتوجه

، )۱۰: ۱۳۶۳ا (نک: بهنیپندارند امری تازه و واراداتی نیست  که دیگران می گونه ترکیبی در ایران آن
های  ای طولانی دارد و براساس منابع موجود پیشینۀ آن در ایران به دورۀ باستان زبان بلکه سابقه

خانواده با  های هم گذاری در زبان رسد. این شیوۀ نام ایرانی (فارسی باستان، اوستایی، مادی) می
های  در سنت  ، احتمالاً، ریشهرو اینباستان نیز رواج داشته است و از های ایرانی مانند هندی زبان

دار  گذاری امری فرهنگی و ریشه . وانگهی سنت نام)۲۰۰۲(نک: سادوفسکی هندواروپایی دارد 
سهولت  شود که بتوان آن را به اجتماعی قومی نمی  ـ  باره وارد حوزۀ فرهنگی ناگهان و یک است و به
 اخذ کرد.

 

                                                             
 شده از عراق است. وطنان ایرانی رانده ) صورت اخیر نام یکی از هم۳۶: ۱۳۶۳به گفتۀ بهنیا ( .١
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